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فرهنگی

یلدا 
در دستگاه بیات تهران

از  یـــا آییـــن شـــب چلـــه  یلـــدا 
کهن‌ترین آداب و رسوم مردمان 
ایران‌زمین اســـت، طولانی‌ترین 
شـــب ســـال که مزین به آداب و 
رســـوم خاص خود بوده اســـت؛ 
اگرچـــه امـــروزه آنچه بـــه عنوان 
آیین شـــب یلدا برگزار می‌شـــود 
بـــا گذشـــته کمـــی متفاوت‌تـــر 
اســـت و حتـــی صدا‌وســـیما هم 
این آییـــن را به درســـتی معرفی 
نمی‌کنـــد. پیش از ایـــن زنده‌یاد 
ابوالقاســـم انجوی‌شـــیرازی در 
فعالیـــت  تلویزیـــون  و  رادیـــو 
ی  ا محتـــو کـــه  شـــت  ا د
برنامه‌هایشـــان فرهنگ و مردم 
بـــود. بـــه‌ خاطـــر دارم آن زمان 
برنامـــه‌ای بـــرای شـــب یلـــدا در 
رادیـــو برگزار شـــد که بســـیاری 
از خواننـــدگان مطـــرح روز هـــم 
حضـــور داشـــتند؛ هنرمندانـــی 
شـــجریان،  ج،  یـــر ا همچـــون 
گلپـــا و... البتـــه من نیـــز در این 
برنامـــه تعـــدادی کار خوانده‌ام؛ 
برنامـــه‌ای که تا پاســـی از شـــب 
پخـــش زنـــده داشـــت و مرحوم 
انجوی‌شـــیرازی فـــال می‌گرفت 
و خواننـــدگان فـــال را به‌ صورت 

آواز می‌خواندنـــد...
امـــا بعد از انقـــاب بازگویی این 
آیین‌ها با زبان اصیل موســـیقی 
کمرنگ‌تر شـــد و من تنها کسی 
بـــودم که طـــی این ســـال‌ها در 
زمینـــه احیـــا و معرفی ایـــن آثار 
ی  لبوم‌هـــا آ و  م  کـــرد تـــاش 
مختلفی در این‌باره منتشـــر شد 
که در واقع بازخوانی و بازســـازی 
آثار اســـتادم اسماعیل مهرتاش 
با تنظیم و صدای خودم اســـت؛ 
آثـــاری که ســـال‌ها قبل اســـتاد 
مهرتـــاش آهنگســـازی کـــرده و 
ایـــن کارها را قبـــل از انقلاب هم 
خوانده بـــودم و بعد از انقلاب با 
تنظیم جدید منتشـــر شـــد. نام 
ابتدایـــی ایـــن کار »شـــب یلدا« 
بـــود امـــا بـــه دلیـــل تعللـــی که 
در انتشـــار آن صـــورت گرفـــت 
در آســـتانه شـــب عید و بـــا نام 
»نوروزانـــه« از ســـوی انتشـــارات 
آوای باربد منتشـــر شد اما اشعار 
بـــه‌ کار گرفتـــه شـــده در مـــورد 
یلـــدا و میوه‌هـــای مخصـــوص 
ایـــن شـــب اســـت کـــه بـــا زبان 
می‌شـــود.  یـــت  وا ر موســـیقی 
این کارهـــا در آواز بیـــات تهران 
اســـت و تعدادی دیگر کار مانده 
اســـت که ان‌شـــاءالله در شرایط 
بهتـــر جامعه منتشـــر می‌شـــود. 
البتـــه کارهای دیگـــری همچون 
یـــت  ا و ر بـــه  ( هفت‌ســـین  «
طهران(«، »چهارشنبه‌ســـوری« 
و... نیز تولید و منتشـــر کرده‌ام. 
ناگفتـــه نمانـــد همان‌طـــور که 
قبل‌تر اشـــاره کردم، این کارها را 
ســـال‌ها قبل در تلویزیون اجرا 
کـــرده بودم امـــا بعـــد از انقلاب 
تصمیـــم گرفتم بار دیگـــر آنها را 
به گوش نســـل جوان برســـانم 
و در حـــال حاضـــر با 4 ســـی‌دی 
بـــا عنوان‌هـــای »هفت‌ســـین«، 
، » ی ر ‌ســـو شنبه ر چها « 

»چنـــد بهـــار نـــو« و»نوروزانه« با 
اشـــعاری از غلامرضـــا روحانی، 
ویـــز  پر و  حالـــت  ابوالقاســـم 
خطیبی منتشر شـــد که شامل 
30 آهنـــگ اســـت و امیـــدوارم 
فرصتی باشـــد تا دیگـــر کارهایم 
را کـــه در ایـــن زمینـــه اســـت با 
ش  گـــو بـــه  یـــد  جد تنظیـــم 
مخاطبان برســـانم. البته متولی 
ایـــن کارهـــا رادیـــو و تلویزیـــون 
بـــوده و نیاز اســـت در این زمینه 
تبلیغـــات درســـتی  و  حمایـــت 
انجـــام بگیـــرد امـــا متأســـفانه 
ایـــن زمینـــه کم‌لطفی‌هـــای  در 
بســـیاری شـــده، این آثار بخشی 
رســـوم  و  آداب  و  فرهنـــگ  از 
آیینـــی ماســـت؛ آثـــاری کـــه در 
دســـتگاه‌های مختلف موسیقی 
 ، ه ســـه‌گا ن  همچـــو نـــی  ا یر ا
چهـــارگاه، ابوعطـــا و... اســـت. 
تلاش کردم این موســـیقی را به 
شـــاگردانم هم انتقـــال بدهم تا 
حافظ بخش مهمی از موسیقی 
و فرهنـــگ کشـــورمان باشـــیم.

بـــا  را  صحبت‌هایـــم  آخـــر،  در 
شـــعری از حافظ کـــه از باورهای 
ملی ما در شـــب یلدا و خواندن 
اشـــعار ایـــن شـــاعر و تفألـــی بر 
آن اســـت بـــه پایان می‌رســـانم؛ 
بـــا  نوعـــی  بـــه  کـــه  اشـــعاری 
موســـیقی عجیـــن اســـت:»چو 
بشنوی ســـخن اهل دل مگو که 
خطاست، سخن‌شـــناس نه‌ای 
جان مـــن خطا اینجاســـت...«

مراســـم شـــب یلدا ماننـــد بســـیاری از 
مراســـم آیینی ایرانیان امروز ریشـــه در 
تاریـــخ طولانی و پـــر از رمـــز و راز ما دارد 
که حاوی نکات شـــگفت‌انگیزی است. 
این مراسم مثل نوروز و جشن مهرگان 
در حقیقت آشـــتی انســـان بـــا طبیعت 
است و اینکه انســـان چطور خودش را 
با نواخت طبیعـــت هماهنگ می‌کند؛ 
می‌پذیرد جهان، افـــاک و همه چیزی 
کـــه در اطرافـــش اســـت و از آن به ارث 
برده طوری که آن را ســـتایش می‌کند و 
پذیرفتنش را به صورت آیین درمی‌آورد، 
آیینـــی دلپذیـــر که با جشـــن، ســـرور، 

شـــادی و شـــادکامی همراه است.

یلـــدا نشـــان‌دهنده امیـــد بـــه تـــداوم 
طبیعت به صورت دلخواه برای انســـان 
اســـت به صورتی که طبیعت با انســـان 
کنـــار بیایـــد و انســـان، طبیعـــت را در 
اختیار خـــودش بگیرد. یلـــدا یک نوع 
تعامل و رد و بدل کردن خوشـــی تلقی 
می‌شـــود که در همه اینها انسان سعی 
می‌کنـــد این خوشـــی را بـــه اطرافیان و 

حتـــی خودش منتقـــل کند.
انســـان‌ با یلدا، طبیعت و جهان اطراف 
خـــودش را می‌شناســـد و قـــدردان آن 
است؛ یلدا نوعی شـــکرگزاری است که 
این شـــکرگزاری در تمام مراســـم آیینی 

ایران هســـت و دیده می‌شـــود.
یلدا مراســـمی دلپذیـــر، بامعنا و عمیق 
اســـت که فراموش نشده و عادی تلقی 
نمی‌شـــود. بنابرایـــن بـــا یلـــدا، هـــر بار 

نیرویی تجدید می‌شود و انسان را وادار 
به شـــکرگزاری می‌کند تـــا زندگی‌اش را 
ســـامان داده و به صـــورت دلپذیری در 

قالب جشـــن ارائه دهد.
از ایـــن نظـــر یلـــدا همیشـــه بـــرای من 
دلپذیـــر بوده و تـــا جایی که توانســـتم 
ســـعی کردم با آن همراهی کنـــم و این 
یادآوری فقط ذهنی نباشـــد و به صورت 
اجرایـــی و آیینی شـــکل بگیـــرد. پیش 
آمده در جشـــن یلدا در جاهایی حضور 
پیدا کنم و اگر نتوانستم بروم، آن آیین 
و مراســـم همیشـــه در ذهنـــم جایگاه 
عمده خودش را دارد. تماشـــای انسان 
شـــکرگزار که برای مائده‌هایی که به او 
ارزانی شـــده جشـــن می‌گیرد، برای من 

دلپذیر بوده اســـت.
خاطرات من از شـــب یلـــدا نظیر همه 

خاطره‌های دوســـتان، آشنایان و مردم 
اســـت و ایـــن خاطـــرات همه گذشـــته 
من اســـت. بـــا اجرای آیین شـــب یلدا، 
بیـــن همـــه نوعـــی توافـــق، تســـاوی، 
همدلـــی و هماهنگـــی پیدا می‌شـــود؛ 
ایـــن هماهنگی در هـــر جایی باشـــد، 
نشـــانه این اســـت که یک امر مشخص 
و معینی در حال تکرار شـــدن است که 
مورد قبول واقع شـــده و تکرار می‌شود.

من هم تـــا زمانی کـــه می‌توانســـتم در 
متـــن رخدادهـــای آیینی قـــرار گرفتم و 
خانواده‌ام در اطرافم بودند و دوستانم 
دعـــوت می‌کردنـــد و تـــا جایـــی کـــه 
می‌توانســـتم حاضر شـــدم چـــون یلدا 
مراســـم دلپذیری اســـت کـــه تکرارش 
همیشـــه دل‌انگیز اســـت؛ فکـــر اینکه 
هر کـــدام از ایـــن نمونه‌هـــا و میوه‌ها و 

آدابی که در این مراســـم بـــه کار می‌رود 
از کجا می‌آید و هـــر کدام تمثیلش چه 
چیزی اســـت، مبحث بســـیار شیرینی 
است. اسطوره‌شناسان ما و کسانی که 
در زمینه ســـنت‌ها و آیین‌های باستانی 
مطالعه دارنـــد، هنوز به دنبـــال درک و 

کشف بیشـــتر آن هستند.
در ایـــام جوانی بیشـــتر خاطـــرات من 
از شـــب یلـــدا، یلداهایی اســـت که در 
محضر مادرم می‌گذشـــت، مادرم شب 
یلدا را با تشـــریفات کافی به قدر وســـع 
خانواده برگـــزار و با دقـــت همه چیز را 
فراهم می‌کرد؛ بـــدون اطلاع، تک‌تک 
اشـــیا را می‌خریـــد و حتـــی کمکی هم 
از مـــن نمی‌خواســـت. یلـــدا را بـــه طور 
اخـــص با مـــادرم می‌گذراندم تـــا اینکه 
ســـال‌ها گذشـــت و زندگـــی اجتماعی 

من گســـترده شـــد و ناچار شدم بعضی 
از دعوت‌ها را قبول کنم. یلدای برفی را 
به تصور اینکه شب طولانی در راه است 
تـــا جایـــی کـــه می‌توانســـتم با مـــادرم 
می‌گذرانـــدم چـــون تنها فرزنـــد مادرم 
بـــودم و پدرم فوت کرده و رابطه بســـیار 
عمیق و پیوسته‌ای میان ما برقرار بود.
مـــادر  بـــا  کـــه  یلدایـــی  شـــب‌های 
می‌گذشـــت، این‌قـــدر طولانـــی به نظر 
نمی‌آمـــد؛ مـــادر خاطـــرات بســـیاری 
داشـــت تا تعریف کند و من سؤال‌های 
بیشتری از همه گذشته‌ای که در سینه 

مـــادرم جمع شـــده بود.
الان شـــب‌های یلدا همچنان برای من 
محتـــرم و خیلـــی مهـــم اســـت که یک 
ملتـــی شـــکر‌گزاری کرده و جشـــن برپا 
می‌کننـــد و یـــادی را پایـــدار می‌دارند، 

امـــا از زمانی که مادرم فـــوت کرد، چیز 
عمده‌ای در این میان کم شـــد که هنوز 
هـــم در طول چهـــل ســـال‌واندی، این 
گمشده در شب یلدا پیدا نشده است.
تـــا به حـــال اثـــری از شـــب یلـــدا خلق 
نکـــرده و دربـــاره آیین‌هـــا و ســـنت‌ها از 
گذشـــته‌های دور و نزدیـــک نقاشـــی 
نکـــرده‌ام. جهـــان من این‌گونه شـــکل 
نمی‌گیـــرد کـــه ارتباطم بـــا مخاطبان از 
طریـــق اشـــاره بـــه ســـنت‌ها و آیین‌ها 
ایجاد شـــود، بلکه به نوع دیگری عمل 
می‌کند و آن هشـــدار دادن و نگاه کردن 
به تاریخ اســـت و اشـــاره به سرنوشـــت 
انســـان‌ کـــه بـــه زعـــم و خیـــال خودم 
چیزی را دربرمی‌گیـــرد که قدری کلی‌تر 
اســـت از یک آیین فوق‌العاده جذاب و 

دلپذیر باســـتانی ایرانی.

یلدا؛ رد و بدل کردن خوشی هاست

ترنم

محمد منتشری
خواننده موسیقی سنتی

اســـاطیر کهـــن ایرانـــی با ســـه جشـــن مهم 
همـــراه هســـتند، آیین‌هایی که بـــه برخی از 
آنهـــا در آثار شـــاخص ادبیات کهـــن از جمله 
شاهنامه هم اشـــاره شده اســـت. عید نوروز 
یکی از اینهاســـت؛ آیینی که یادگاری اســـت از 
جمشـــید جم، پادشاه پیشـــدادی و برآمده از 
روزگار کهن. جشـــن مهرگان نیز یکی دیگر از 
این آیین‌های باستانی است، جشنی متعلق 
به دوران کشـــاورزی که برپایـــی آن نیز تا حد 
زیادی کم‌رنگ شـــده اســـت. اما شـــب یلدا، 
یا بهتر اســـت بگوییم که جشن و هم‌نشینی 
یلدا خوشـــبختانه هنـــوز به همـــان پررنگی 
روزگار گذشـــته برقرار است. ایرانیان باستان 
از یلـــدا کـــه پیشـــینه برگـــزاری‌اش بـــه دوره 
اشـــکانیان بازمی‌گردد، به عنوان شب میلاد 
مهر یـــاد می‌کردند و بـــرای آن اهمیت زیادی 
قائل بودنـــد. بخشـــی از چرایـــی ماندگاری 
یلـــدا، آن هم با گـــذر بیش از دو هزار ســـال 

را بایـــد دراین دانســـت که برپایـــی این آیین 
ریشـــه در امیـــدواری مـــا ایرانیـــان بـــه بهبود 
شـــرایط دارد. در بلندترین شـــب زمســـتانی 
شـــاهد زایش نور و خورشـــید هســـتیم و این 

نشـــان از امید ما به روشـــنایی دارد.
ایـــن را نیز به یاد داشـــته باشـــید که فلســـفه 
وجودی نـــور در تفکـــرات گذشـــته‌مان یا در 
انوار اســـپهبدیه همچنان متعلق به ایرانیان 
اســـت. به این معنا که یک نوع تلقی فلسفی 
به هســـتی داشـــته‌اند که برآن اساس جهان 

را مبتنی بر نور و روشـــنایی می‌دانســـته‌اند.
برپایی دو هزارســـاله آیین یلـــدا و اهمیتی که 
برای آن قائل هســـتیم یعنی امید را همچنان 
در زندگی‌مـــان زنـــده نگـــه داشـــته‌ایم. این 
نشـــان می‌دهد همچنان در تلاش هســـتیم 
تا زایشـــی دوباره داشته باشـــیم. یلدا از کلمه 
تولد آمـــده و به معنـــای میلاد اســـت. حتی 
میلاد مســـیح که امـــروزه در گاه‌شـــماری‌ها، 
پنجـــم دی عنوان شـــده در گاه‌شـــماری‌های 

قدیم با شـــب یلـــدا یکی بوده اســـت.
امیـــد و حرکـــت، ماهیـــت وجـــودی بخش 
عمده‌ای از آیین‌هایی اســـت که ما در شـــرق 

بـــه آنها توجهی ویـــژه داریم. یلـــدا مصداقی 
اســـت از تلاش برای زنـــده نگه داشـــتن نور 
امیـــد در دل‌هایمـــان. امیـــدی کـــه در بطن 
آیین شـــب یلدا هســـت به داد امروزمان هم 
می‌رســـد، بخصوص حـــالا که عـــده‌ای اصرار 
دارند مـــردم را از بهبود شـــرایط ناامید کنند 
باید به داشـــته‌های ارزشـــمند فرهنگی‌مان 
رجوع کنیـــم و نگذاریم ناامیـــدی برما چیره 
شـــود. گذشـــتگان ما در برپایی آییـــن یلدا، 
شـــب را تا صبح بیدار می‌مانند. این بیداری 
و هوشـــمندی هم تلاشـــی برای پاسداشـــت 
زندگـــی بـــوده اســـت. نیـــاکان ما بـــه دنبال 
آن بودنـــد که بتواننـــد طلوع خورشـــید را در 
طولانی‌ترین شـــب ســـال ببینند. اینها همه 
نشـــان و نمـــادی از امیـــد به زندگی اســـت و 
البتـــه پیامی برای مـــا که نباید امیدمـــان را از 

دســـت بدهیم.
درایـــن بیـــن نبایـــد فرامـــوش کنیـــم کـــه 
هم‌نشـــینی یلـــدا با شـــعر و شـــعرخوانی نیز 
نقشـــی مهم در ماندگاری آن ایفا کرده است. 
حافـــظ خوانـــی و راز تفـــأل‌زدن بـــر آن نیـــز 
همچنان بـــر تلاش‌مان برای جســـت‌و‌جوی 

امید اســـتوار اســـت. شـــما حتی یـــک نفر را 
پیـــدا نمی‌کنید کـــه تورقی در دیـــوان حافظ 
انجام بدهد اما با شـــعری امیدبخش روبه‌رو 
نشـــود. پیام‌هـــای مختلفـــی در غزل‌هـــای 
حافظ اســـت، او درگذر بـــودن جهان و عبور 
از ســـختی‌ها را یادآور می‌شود، تأکید می‌کند 
کـــه عمرمان جاودان نیســـت و باید لحظات 
زندگـــی‌ را مغتنم بشـــماریم. امید مهم‌ترین 
عنصری اســـت که بـــا تفأل به دیـــوان حافظ 
در شـــب یلـــدا آن را جســـت‌و‌جو می‌کنیم. 
خود من در یکی از شـــب‌های یلدای چندین 
ســـال قبل تفألی به دیوان حافظ زدم، غزلی 
آمد کـــه هنوز آن را بـــه یـــاد دارم و مصرعی از 
آن »بـــرآی ای آفتـــاب صبح امید« بـــود. یلدا 
توصیه‌ای اســـت بـــرای آنکه بدانیـــم بالاخره 
از دشـــواری‌های امـــروز نیز عبـــور می‌کنیم. 
در آخـــر آرزوی مـــن در شـــب یلـــدا و بـــرای 
مردم ســـرزمین‌مان آن اســـت کـــه امیدمان 
را تحـــت تأثیـــر هجمه‌هـــای بی‌شـــماری که 
به ســـوی‌مان نشـــانه رفته، از دست ندهیم؛ 
ایـــران ما بـــا حفظ امیـــد و تلاش‌مـــان برای 
عبور از سختی‌هاســـت که برقـــرار می‌ماند.

نمی‌دانـــم چـــرا »شـــب چلـــه« بـــه یک‌باره 
شـــد »شـــب یلـــدا«، در حالی‌کـــه تمامـــی 
پژوهشـــگران مـــا بـــه اتفـــاق می‌گویند که 
بایـــد بگوییم »چلـــه شـــب«. از دیر‌بـــاز در 
میان ایرانیان، زمســـتان بـــه دو‌بخش چله 
بـــزرگ »چلـــه کلان« و چله کوچـــک »چله 
خرد« تقســـیم شـــده که چله بـــزرگ از اول 
دی‌مـــاه تا دهم بهمن‌مـــاه و چهل‌روز کامل 
محاسبه می‌شـــده و چله کوچک از یازدهم 

بهمن تا پایـــان بهمن‌مـــاه ۲۰ روز کامل و به 
همین دلیل چون ۲۰ روز کمتر اســـت چله 
کوچک نامیده شـــده اســـت. در نتیجه این 
یـــک اعتبار تاریخی کهن داشـــته و به نوعی 
اسطوره‌ای است. دورانی که زمستان خیلی 
طولانـــی می‌شـــد آنچنـــان کـــه در قصه‌هـــا 
می‌گوینـــد سال‌های‌ســـال زمســـتان بود و 
هیـــچ اتفاقی برای بهار نمی‌افتـــاد. انگار که 
در قطـــب جنوب یا شـــمال هســـتیم، چرا 
کـــه آنها نیز یـــک چنین وضعیتـــی دارند... 
بنابراین نگرانـــی مردم از اســـتمرار تاریکی 
زیـــاد شـــد و دعـــا کردند کـــه این ســـرمای 
کشنده سوزان تلخ ســـپری شود. در نتیجه 

»چله« یـــک دوران کهنی اســـت که به قول 
»یونـــگ« در ذهن‌هـــای تاریخی مـــا مانده 
اســـت، در حالی‌که این شـــب یک‌دقیقه از 
شب‌های دیگر بیشتر اســـت، اما از آنجایی 
که زمســـتانی طولانی در پیش بـــوده، مردم 
آرزو داشـــتند که این بلندترین شـــب سال، 
به نور و روشـــنایی بســـیار ختم شـــود و آن 
را جشـــن می‌گرفتنـــد. هـــر چند ایـــن تنها 
جشـــن، در فرهنگ ما ایرانیان نبـــوده و در 
آغـــاز پاییز و در نـــوروز و در تمـــام دوره‌های 
کهکشـــانی آســـمانی و ماه و خورشیدگانی، 

جشـــن‌ها داشتیم.
از کودکی‌ام به خاطر دارم که جشـــن »چله« 
در عین ســـادگی‌اش تا چه میزان با شـــکوه 
برگـــزار می‌شـــد، جشـــنی کـــه ایـــن روزها 
گرمای آن در تجملات بیهـــوده رنگ باخته 
و جـــای خالـــی صمیمیـــت حاصـــل از آن 
میـــان خانواده‌های ایرانی خالی اســـت‌. اما 
آن روزهـــای دور کودکی‌ام »یلدا شـــب‌ها«، 
امیـــد ما فقـــط بـــه »زغـــال« بود و کرســـی 
و خرمالـــو و انـــار و هندوانـــه، کـــه حتمـــاً و 
بـــا هـــر بضاعتـــی باید بـــر ســـفره های‌مان 
می‌نشســـت و وای به حال خانـــواده‌ای که 
به خاطـــر بی‌بضاعتـــی‌اش نمی‌توانســـت 
زغـــال تهیه کند. خـــوب به یـــاد دارم در آن 

شـــب‌ها خـــوش یمن بـــود که دختـــران یا 
پســـران دم‌بخت، هندوانه را می‌بریدند و یا 
اگر زن زائـــو یا حامله‌ای در جمـــع بود، این 
کار به او ســـپرده می‌شـــد؛ چرا که بـــرای او و 
فرزندش خـــوش یمن بـــود... و در نهایت 
بـــزرگ خانواده باید هندوانـــه را می‌برید‌. در 
آن شـــب‌ها نقل‌ها بود از شـــاهنامه‌خوانی 
و داســـتان‌های رســـتم و ســـهراب و حافظ‌‌‌ 
خانـــی و تفـــأل بـــر آن و ما کـــودکان یکصدا 

می‌خواندیـــم:
زمستان‌های سرد شب

 نشسته رو بوم برف وجب وجب
دورو بر کرسی‌هامون شاهنامه و رستم یل

زمســـتان‌های ســـرد، شـــب را تا صبح بیدار 
می‌نشســـتند و ایـــن شـــب را تـــا انتها پاس 
می‌داشـــتند که نکند بلندای آن روشـــنایی 
نداشته باشـــد و همیشه تاریک بماند. چله 
بزرگـــه که تـــا دهم‌بهمن طول می‌کشـــید و 
چلـــه کوچیکه را که می‌گفتند »ننه ســـرما« 
میگه کـــه اگر بهـــار نیاد مـــن کاری می‌کنم 
تـــا تمام بچه‌هـــا در گهـــواره یخ بزننـــد و ما 
امیـــدوار بودیـــم به بابـــا نوروز کـــه حتماً در 
بهار بیاید تـــا بچه‌ها یخ نزننـــد... خوب به 
یـــاد دارم که مادر بزرگم می‌گفـــت بروید در 

کوچه و اینهـــا را بخوانید...

 خورشید خانم آفتاب کن
برف و یخ‌ها رو آب کن

ننه سرما رو به خواب کن
زمستون رو جواب کن...

یـــادش بخیر...بعـــد از چلـــه کوچیکه که 
می‌گفتنـــد ســـردترین دوران اســـت، ننه 
ســـرما بچه‌های خود »اهمـــن و بهمن« را 
می‌خواند کـــه آنها هم بـــه کمکش بیایند 
و نگذارنـــد که نوروز بیایـــد... اما وقتی که 
»بابا نـــوروز« به »ننه ســـرما« می‌خندید...
ننه ســـرما عصبانـــی می‌شـــد و زار زار گریه 
می‌کـــرد و بعد بـــاران می‌باریـــد؛ وقتی هم 
بـــرف می‌باریـــد می‌گفتنـــد که ننه ســـرما 
لحاف و تشـــکش را پاره کرده... زمانی هم 
که تگرگ می‌بارید، می‌گفتند »ننه‌ســـرما« 
گردن‌بندهای یـــخ‌زده‌اش را از عصبانیت 
پاره‌کرده اســـت و ایـــن تگـــرگ، دانه‌های 
مرواریـــد گردن‌بنـــد ننـــه سرماســـت... و 
مـــا اینچنیـــن بـــا اســـطوره‌های زیبا ســـر 
می‌کردیـــم و می‌بینیم که این شـــب چله 
در خود آبســـتن این همه داســـتان اصیل 
و لبریـــز از عشـــق و صمیمیـــت و گرمـــا و 
زندگی بـــود. تمامی رســـم و رســـومات ما 
ایرانی‌هـــا بـــا طبیعـــت و جریـــان هســـتی 
آمیخته بودنـــد و برای همین از هر روز یک 

داســـتان زیبا و دلنشـــین کـــه نوید‌بخش 
زندگـــی بود را می‌ســـاختند و بـــا آن روحی 
نـــو بـــه زندگـــی خـــود می‌دادنـــد. کوچک 
که بـــودم به یـــاد دارم برای هر مناســـبتی 
جشـــن‌ها می‌گرفتیـــم و بـــه بهانـــه ایـــن 
جشـــن‌ها و دور‌هـــم جمع‌شـــدنها همه از 
احـــوال هم مطلـــع می‌شـــدیم و به برکت 
حضـــور بـــزرگان و ریش‌ســـفیدان فامیل 
و محلـــه، گـــره از مشـــکلات هـــر گرفتاری 
واســـطه  بـــه  همـــه  اینهـــا  باز‌می‌شـــد. 
جشـــن‌هایی مانند »چله« یا نوروز بود که 
مردم را از احوالات هـــم مطلع می‌کرد و با 
ایجاد صمیمیت و نوع‌دوســـتی زمینه‌ساز 
رفـــع مشـــکلات و مســـائل می‌شـــد... به 
قـــول جامعه‌شناســـان، آن روزهـــا روابط 
شانه‌به‌شـــانه نبـــود؛ بلکـــه رو‌در‌رو بـــود و 
همه از حـــال هم با خبر بودنـــد. آن روزها 
تـــو حتـــی اگـــر هیچ‌کـــس را در زندگی‌ات 
نداشـــتی، همســـایه‌ها به بهانه چله شب 
و نوروز و مهرگان و تمامی رسم و رسومات 
لبریـــز از صمیمیـــت دوره‌ات می‌کردند تا 
تـــو تنهـــا نمانی، رســـوماتی که بشـــدت در 
زندگـــی آدم‌هـــا کارایی داشـــت و جای آن، 
این‌روزهـــا در میـــان خانواده‌هـــای ایرانی 

بســـیار خالی است‌.

سهیل محمودی
شاعر

یلدا نشانی است بر آن که امیدمان را حفظ کنیم

»چلـــه شـــب«، آخرین شـــب پاییز و طولانی‌ترین شـــب ســـال کـــه بـــا نام‌هایی چون 
خورشـــید شکســـت‌ناپذیر و میلاد مهر نیز شناخته شـــده و مملو از رســـومات متنوع 
دراقـــوام مختلف ایرانی اســـت که ریشـــه در رویدادهای کیهانی داشـــته و برگزاری‌اش 
میـــان ایرانی‌هـــا قدمتی بالغ بر هفت‌هزار ســـال دارد. مراســـمی که ایرانیـــان از دیرباز 
خـــود را ملزم به پاسداشـــت آن دانســـته و در آیین مهر، آخرین شـــب پاییـــز، یا همان 

شـــب زایش خورشـــید را گرامی می‌داشتند.
اســـطوره‌های ایرانی »چله« را شـــبی می‌داننـــد که دیـــوان و اهریمنـــان در تاریکی آن 
جولان می‌دهند. با طلوع خورشـــید، این تاریکی مغلوب شـــده و نور و زندگی بار دیگر 
بر جهان چیره می‌شـــود. این شـــب در باورهای کهن، یادآور نبردی میان روشـــنایی و 
تاریکی اســـت؛ نبردی که با تلاش جمعی انســـان‌ها و حمایت از خورشـــید به پیروزی 

نور می‌انجامد.
شـــاهنامه خود دوســـوی اســـطوره و پیروزی ایرانیان بر »انیرانیان« را به تصویر می‌کشد 
کـــه در این رســـم به‌جامانده چونان کتابی مقـــدس برای یادآوری آنچـــه ایرانی در گذر 
قرن‌ها تجربه کرده، ســـهمی بســـزا دارد. اشـــعاری از حافظ و ســـعدی تا اوحدی، شب 
یلدا را با مفاهیمی چون ظلمت، دوری و امید به روشـــنایی صبـــح پیوند داده‌اند. این 
اشـــعار بـــه ما یـــادآوری می‌کنند که حتـــی در پس ظلمانی‌ترین شـــب‌ها نیـــز امید به 

صبح روشـــن وجود دارد.

 گزارش »ایران« از نقل و نقل‌های یلدایی

 »شب چله« 
با اهل ادب و هنر

به واســـطه اینکه بچه اهوازم و در یک خانـــواده عرب‌زبان به دنیا 
آمده‌ام، شـــاید تا مقطـــع دیپلـــم و قبـــل از آن در دوران کودکی و 
نوجوانـــی‌ام هیچ اطلاعاتی از یلدا نداشـــتم. چرا که این مراســـم 
اصـــاً در خانـــواده من برگزار نمی‌شـــد و ما فقط اعیـــاد مذهبی را داشـــتیم. تنها چیزی کـــه از آن دوران 
بـــه یـــاد دارم کیســـه‌های آردی بود که پر می‌کردیـــم و می‌رفتیم در خانه مـــردم برای عید مبارکـــی و از آنها 
آجیل و پســـته و... هدیه می‌گرفتیم؛ بنابراین یلدا برای من مفهوم روشـــنی نداشـــت... اما بعدها که وارد 
دانشـــگاه شـــدم و ازدواج کردم، این آیین و مراسم در زندگی‌ام پیاده شـــد و آنقدر علاقه‌مند به این مراسم 
و جمع‌های دوســـتانه‌ام در این شـــب شـــدم که برای رســـیدنش لحظه‌شـــماری می‌کردم. به خاطر دارم 
بـــرای اینکه بتوانیم »چله شـــب« را در رشـــت منزل یکی از دوســـتان برگزار کنیـــم، تصمیم گرفتیم عصر 
حرکت کنیم که تا شـــب به رشـــت برســـیم و یلدا را در کنار دوســـتان صبح کنیم و بعد صبح نشده برای 
ادامـــه کار و زندگی به تهـــران برگردیم...زمان کوتاهی بـــود، اما لذتش را می‌بردیم. حرف من این اســـت 
که یلدا یک فرصت اســـت برای درســـت زندگی کردن، فرصتی که اگر از دســـت برود رفته اســـت، همین 
فرصتـــی که یک دقیقه زمان طول می‌کشـــد تا شـــب مـــوی بلند خودش را بـــه اصطلاح برتابد... بســـیار 

ارزشـــمند و تأثیرگذار است. من شـــعری دارم که می‌گوید:
بغضی در گلویم، تاری تنیده است

باید به شب بگویم، باید بگویم
اما دیری است شب موج بلند گیسوانش را بافته است

و صبح گوسفندی چشم‌انتظار ساتور قصاب
شـــاید بگویید این شـــعر چه مناســـبتی با یلدا دارد؟ باید بگویم که در این شـــعر تاریکی زود گیســـوی خود 
را برمی‌دارد تا به صبح نزدیک شـــود و در یلدا فرصت بیشـــتری هســـت که شـــب، شـــب بماند... البته در 

این شـــعر مفاهیم متفاوتند...

 آوازهای کودکانه یلدایی به روایت رسول نجفیان

رسول نجفیان
گوینده، نویسنده و کارگردان تلویزیون

رضا فیاضی
 بازیگر تئاتر و تلویزیون

»یلدا« فرصتی تکرارنشدنی برای درست زندگی کردن

از کودکی به 
خاطر دارم که 
جشن »چله« 

در عین 
سادگی‌اش 

تا چه میزان 
باشکوه برگزار 

می‌شد. 
جشنی که 
این روزها 

گرمای آن در 
میان تجملات 

بیهوده رنگ 
باخته است

آیدین آغداشلو
نقاش


